
   بٍ وام خالك َستی                      وام يوام خاوًادگی: 

  ضیًٌ ی اجزا: فزدی            گزيَی               آسمًن عملکزدی فارسی)مُارت َای وًضتاری(  

 َذف کلی: آضىایی با کاربزد وطاوٍ َای وگارضی

  !(:  ، ؟   2)  بخًان ي َزجا لاسم باضذ یکی اس وطاوٍ َای وگارضیداوص آمًس با ًَش، مته سیز را بادلّت      

 را لزار بذٌ.    

 «ایه ظزف َا را چٍ کسی ساختٍ است)  ( » دختز کًچًلً گفت)  (         

 صىًبز گفت: ) (ظزف َایی کٍ در ایه جا می بیىی ) (در گذضتٍ َای خیلی دير ساختٍ ضذٌ اوذ) (ایه ظزف َا      

 َشاران سال لبل ) (بٍ علت َای مختلف بٍ سیز خان رفتٍ اوذ ) ( باستان ضىاسان آن َا را اس سیز خان) ( بیزين    

  ( )آيردٌ اوذ) (ایه یکی را وگاٌ که) (ببیه چمذر لطىگ است) (   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارائٍ باسخًرد:  

 ن.ت ق.ق خ خ.خ اوتظارات ردیف

     مته را بادلّت می خًاوذ. 1

     اس وطاوٍ َای وگارضی درست استفادٌ می کىذ. 0

     مته را با خط خًاوايسیبا می وًیسذ 3

     ضذٌ اوجام می دَذ.فعا لیّت را در سمان تعییه  4

 بىًیس. حالا مته را بارعایت وطاوٍ َای وگارضی با خط سیبا


